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فرامــرزی- پنج ســالی می‌شــود کــه کانون 
مکتب‌الحســین)ع( را می‌شناســم؛ کانونــی 
که هر ســال خیمــه‌ای برپا می‌کنــد و به هوای 
همیــن خیمه کلی نوجــوان و جــوان در توس 
پای کار می‌آیند و دلشــان را بــه خیمه حضرت 
زهــرا)س( گره می‌زننــد. در همین پنج ســال 
در دهــه فاطمیــه بارهــا از رونــد کار ســاخت 
خیمه گــزارش‌ تهیه کردیم اما هفته گذشــته، 
 اتفاقــی افتــاد کــه تعریفــش خالــی از لطف 

نیست.
هفته گذشــته یکی از فعالان فرهنگی در توس 
با ما تماس گرفت و بــا ناراحتی گفت در روزنامه 
خراسان گزارشــی خوانده است که در آن مردم 
نوده از ناامنی دخترانشــان گلایه کرده بودند. 
پــس از نامه‌نــگاری بــا آموزش‌وپــرورش، قرار 
بر این شــده بود که مــدارس دخترانــه، کمی 
زودتــر تعطیل شــوند تــا بــا تاریکــی و ناامنی 
مواجه نشوند. او خواســت یادداشتی برایمان 
بنویســد و از فعالان فرهنگی نــوده بخواهد که 
در این حــوزه ورود کننــد. معتقد بــود که باید 
 اولویت‌بنــدی محله را همیــن فعالان فرهنگی 

رصد کنند.
خلاصه، یادداشــت این فعــال فرهنگی چاپ 
شد؛ یادداشــتی که در آن توجه به کارآفرینی و 
امنیت، اولویت نوده دانسته شده بود. از اولین 
ســاعت چاپ گزارش، پیامک پشــت پیامک، 
زنگ پشــت زنگ. آن‌ها و ســایر اهالی مهربان 
نوده از ما خواستند از محضرشان عذرخواهی 
کنیم، حتی چندتن از اهالــی محله به روزنامه 
آمدند و با مســئولان آن به گفت‌وگو نشســتند؛ 
البتــه قول دادنــد کــه در نوشــتاری اقدامات 
کانون مکتب‌الحسین)ع( برای بهبود وضعیت 
فرهنگی‌اجتماعی مردم نوده را قلمی کنند و به 
ما بسپارند تا منتشر کنیم؛ یادداشتی که هر چند 
هنوز منتظر رسیدن آن هستیم، پیش از ایشان 
نویسنده یادداشــت اولیه، با ما تماس گرفت و 
تاکید کرد که به‌جای او از مردم مذهبی و دلسوز 
نوده عذرخواهی کنیم. او خواست به مردم نوده 
بگوییم هیچ قصد و نیتی به‌جز خیر در نوشــتن 
یادداشتش نداشته است. او تاکید کرد که توجه 
به شعائر مذهبی، همیشه اولویت هر کدام از ما 

بوده و هست.
ازآنجایی‌کــه ما فقــط منتقل‌کننــده نظر یک 
فعال فرهنگی بودیــم، این پوزش را هم خدمت 
اهالی محترم نوده به‌ویــژه گردانندگان کانون 

مکتب‌الحسین تقدیم می‌کنیم.
ناگفته نماند که شــهرآرا به‌عنــوان دیدبانی که 
سال‌هاست این کانون را رصد می‌کند، نخواسته 
اســت و نمی‌تواند تلاش مکتب‌الحســین را در 
ایجــاد علقــه نوجوانــان و جوانان بــه مذهب، 

نادیده بگیرد.
البته این اتفاق باعث خوشــحالی و دلگرمی ما 
هم شد، زیرا دیدیم که روزنامه شهرآرا و هفته‌نامه 
شــهرآرامحله این‌قدر دربیــن محلاتمان جا باز 
کرده که یادداشتی در ستون یکی از صفحاتش، 
چنان بازتابی داشته است و شاید همین امر، ما را 
در انعکاس مسائل و مشکلات و البته خوبی‌های 
محلات مختلــف، مصمم‌تر کند  و  این اقدامات 

باعث بهبود وضعیت شهرمان شود.

قوانین نانوشته 
در قمار آن‌قدر 
سخت و اجرایی 
است که کسی 
نمی‌تواند ببازد و 
به عهدش عمل 
نکند

حضور قماربازها درکنار بچه‌ها
بــه داخــل اتاقــی مخروبــه کــه آثــار مصرف 
مــواد روی دیوارهایــش خودنمایــی می‌کند، 
می‌رویــم. قماربازها دور خودشــان را با خودرو 
محصــور کرده‌انــد. از دور کــه نگاهشــان 
می‌کنیم، انــگار چند مــرد درحــال تیله‌بازی 
هســتند. کنار همــان زمین، زمین رهاشــده 
 دیگری اســت که نوجوان‌ها دارنــد در آن بازی 

می‌کنند.
فعــال فرهنگی تــوس در این مــورد می‌گوید: 
جای مشــخصی در توس وجود ندارد که بتوان 
گفــت قماربازها در آنجا بــازی می‌کنند. آن‌ها 
هربار جایشــان را عوض می‌کننــد. همان‌طور 
که دیدید، محافظ هم دارند. بعضی‌وقت‌ها در 
زمین‌های مشهدقلی بازی می‌کنند. هر جایی 

که پا بدهد، مشغول می‌شوند.

قمار، اعتیادآور است
او درمورد دیدگاه قماربازها می‌گوید: دیدگاه‌ها 
مختلف اســت. یک نفــر عشــقش کفتربازی 
اســت. تک‌چرخ زدن مقابل مدرســه دخترانه 
هم، عشــق بعضــی دیگر اســت. بعضی‌ها هم 
 قمار را عاشقانه دوست دارند و به آن اعتیاد پیدا 

می‌کنند.
این فعال فرهنگی که متولد همین محله است، 
ادامــه می‌دهــد: اگــر وارد قمار شــدی، دیگر 
نمی‌توانی آن را ترک کنی. افرادی که می‌بازند، 
خروج از قمار برایشان سخت‌تر می‌شود؛ چون 
قمار  می‌کنند تا شکســت‌های قبلی را جبران 
کنند. آن‌ها بارهاوبارها بازی می‌کنند و همین 

می‌شود که آلوده قمار می‌شوند.

از خانه و ماشین تا ناموس
 از فعــال فرهنگی دیگری می‌پرســم قماربازها 
معمولا سر چه چیزهایی شرط می‌بندند. او در 
پاسخ می‌گوید: ســر همه‌چیز، از کوچک‌ترین 

چیز تا بزرگ‌ترین‌ها. از گوشی و موتور و ماشین 
گرفته تا زن و دخترشان.

اینکــه در ایــن قمارها نامــوس معامله شــود، 
تصورش راحت نیست اما او به خاطره‌ای اشاره 
می‌کنــد که خــودش شــاهدش بوده اســت: 
»یک‌بــار نیمه‌شــب بود. مــا در مســجد جمع 
بودیــم و کار‌هــای خرده‌وریزه مســجد را انجام 
می‌دادیم. ناگهان دیدیم خانمی با لباس خانه، 
خودش را به داخل مســجد انداخــت. برایش 
چــادر آوردیــم. بدنــش می‌لرزید. چــادر را که 
سرش کرد، گفت شب شام درست کرده بودم و 
منتظر همسرم بودم. آخر شب دو مرد همراهش 
آمدند. همسرم گفت تو را به این دو مرد باخته‌ام! 
او آن‌قــدر ترســیده بود که به‌زور حــرف می‌زد. 
 برایش تاکســی گرفتیــم و او را بــه خانه پدرش 

فرستادیم.«

انواع قماربازی
به گفته این فعــال فرهنگی، در هــر محله نوع 
قماری که افراد بازی می‌کنند، فرق می‌کند. در 
برخی محله‌ها، ورق‌بــازی می‌کنند. در برخی 

محلات هم تیله‌بازی حرف اول را می‌زند.
او معتقد است قماربازها از اول قمارباز نبوده‌اند. 
آن‌ها از چیزهای کوچک شروع کرده‌اند؛ مثلا در 
نوجوانی سر اینکه زنگ آخر مدرسه را بپیچانند 
و فرار کنند، شرط می‌بستند. بعدها سر اینکه به 
فلان دختر محله شماره بدهند.  بعد سوژه‌های 
شــرط‌بندی، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و ناگهان 
متوجه می‌شــوند که قمارباز قهاری شده‌اند و 

زندگی برایشان نمانده است.

دعواهای خونین
قوانین نانوشته در قمار آن‌قدر سخت و اجرایی 
اســت که کســی نمی‌تواند ببــازد و به عهدش 
عمــل نکنــد؛ چــون می‌دانــد کــه در صورت 
تخلــف از شــرط، خونش پای خودش اســت: 

»بارها شــاهد دعواهای بزرگ و قمه‌کشی‌های 
مختلــف بوده‌ایم، حتی یک‌بــار خودمان برای 
ســاخت مســتند، بین قماربازهــا رفتیم. یکی 
از آن‌هــا آن‌قدر عصبانی شــد که فــوری از زیر 
کتــش چاقوی بزرگــی را درآورد و آن را درســت 
روی ســینه‌ام گذاشــت که یکی از دوســتانش 
دســتش را گرفت. همان فرد مانع کشته شدن 
 من شــد، والا تا حــالا هفت کفن هم پوســانده 

بودم.«

فرهنگ‌سازی و آموزش
این فعــالان فرهنگی همگی بر نظارت شــدید 
پلیس تاکیــد دارنــد و می‌گویند: کنــار اینکه 
بایــد پلیــس بیــش از پیش بــر تــوس نظارت 
داشــته باشــد، باید دوره‌های مختلف مشاوره 
هم برای نوجوانــان برگزار شــود. نوجوانان ما 
در محیطی زندگــی می‌کنند که بــا قماربازی 
به‌خوبی آشــنا هســتند. اگر آموزش‌های لازم 
و جلســات مشــاوره را بگذراننــد،  می‌توانیــم 
امیدوار باشــیم که در آینده با مسئله‌ای مواجه 
نشوند و لااقل از آسیب‌های قمار باخبر شوند. 
اگر این جلســات در مســاجد و مدارس برگزار 
شود، می‌توان نوجوانان زیادی را با این معضل 
آشــنا کرد؛ چون بســیاری از نوجوانــان برای 
 سرگرمی، قمار می‌کنند و بعد همین می‌شود که 

می‌بینید.

موتورســوارها وقتی می‌بینند ما مســیرمان را 
به‌ســمت خیابانی دیگــر که چه عــرض کنم، 
بیابانی دیگر کج کردیــم، برمی‌گردند. آن روز و 
خاطره دیدن قماربازها گذشت اما هنوز ترس از 
حضور آن موتورسوارها را به خاطر دارم. امنیت 
نعمتی است که شایسته هر کدام از ماست. امید 
اســت با ورود قاطعانه پلیس به این ماجرا، سایه 
قمار از ســر زنان و دختران محــات توس برای 

همیشه برداشته شود.

نونا حاتمی- وسط زمین‌های رهاشده توس، تعدادی خودرو به‌چشم می‌خورد. دورش هم مردهایی را می‌شود دید که به کاری 
مشغولند. برای دیدن قماربازها کنجکاوتر از آنم که نگران چیزی باشم اما با ورود به کوچه‌هایی که دورتادورش باغ قرار دارد، دلم 
می‌لرزد. کنار دیواری که پشت آن قماربازها مشغول بازی هستند، دو نفر ایستاده‌اند. با دیدن خودروی ما با موتور، دنبالمان راه 
می‌افتند. فعال فرهنگی محله توس اصرار می‌کند که حرکت کنیم و برای گرفتن عکس توقف نکنیم. او تاکید می‌کند که این افراد 
با کسی  شوخی ندارند و به ما آسیب می‌زنند. وی مسیر دیگری را برای عکاسی از قماربازها پیشنهاد می‌دهد؛ مسیری طولانی‌تر 
اما مطمئن‌. در گزارش زیر مشاهدات و گفت‌وگوی ما را با فعالان فرهنگی محله توس که همگی می‌‌خواهند نامی از آن‌ها برده نشود، 

در این زمینه می‌خوانید.

نگاهی به حضور قماربازها در توس

قمار زندگی، از خانه و ماشین تا ناموس


